
قطب نمای کوپرنیک

ســده ها پیــش در ۱۵۰۸ نیــکلاس 
کوپرنیک، ستاره شناس بزرگ لهستانی، با 
ابزارهای محدودی که در اختیار داشت، 
مدلی ســماوی از منظومه ای ســیاره ای 
به مرکزیت خورشــید طراحی کرد که در 
کتاب مهم خــود (درباره حرکت دورانی 
کُرات آسمانی) به شرح آن پرداخت. این 
نظریه یک بازنگری اساســی در برداشت 
ما از کیهان و کائنات بود ـ که متأســفانه 
دهه ها پس از مرگ او خشــم کلیســای 
کاتولیک را در پی داشــت- و نگاه ما به 

ستارگان را برای همیشه تغییر داد.
اکنون گروهی باستان شــناس تازه کار 
برحســب تصــادف یکــی از ابزارهــای 
بســیار معمولی  را یافته انــد که ممکن 
اســت کوپرنیک زمانی برای کار بزرگ و 

رهگشایانه خود از آن کمک گرفته باشد.
به گفته «لابروجولا ورده»، این گروه در 
باغ های محوطه کلیســای جامع قدیمی 
باسیلیکا در جست وجوی نشانه ای مبنی 
بــر تأیید فرضیــه آمرزش مریــم باکره و 
ســن اندرو در شــمال لهســتان بود. این 
باستان شناســان در زمین های این مکان 
مذهبی که به کلیســای جامع فرامبورک 
نیز شــناخته می شــود، در حال کندوکاو 
بودند و با اســتفاده از یک رادار رخنه گر 
در زمیــن اتاقکــی زیرزمینــی را با ســه 
تونــل بازیابی کردند. اینجا بــود که آنها 
قطب نمای ۵۰۰ســاله ای را کشف کردند 
که درســت مانند آنی بــود که اغلب در 
تصویری دیده می شــود که کوپرنیک در 
دســت دارد، یک شــمایل گراوورشده از 
کوپرنیــک در حدود ۱۸۵۰ با قطب نمایی 
در دست که به قطب نمایی شباهت دارد 
که به تازگی در کلیسای جامع فرامبورک 

یافت شده است.
گــروه  عضــو  اســکارب،  میشــا 
باستان شناســی  کاشــف ایــن قطب نما، 
می گوید: «این کشف شــگفت انگیز ما را 
به عصری می برد که کوپرنیک اکتشافات 
انقلابی خود را انجام داد... و این امکانات 
نوینی را بــرای درک روش های کار او در 

اختیار می  گذارد».
درحالــی که شــواهد و نشــانه های 
مستقیمی وجود ندارد که این قطب نمای 
ویــژه را بــه کوپرنیک ربــط دهند، قطعا 
دلیلی برای باور بــه امکان وجود چنین 
ارتباطی وجود دارد. چنان که در تارنمای 
زندگی نامه آمده است، پس از مطالعات 
کوپرنیک در دانشگاه کراکو در دهه ۱۴۹۰ ـ 
که علاقه وافــر وی به ریاضیات و کیهان 
در آنجا شــکل گرفت ـ او به یک شــغل 
کشیشــی در کلیســای جامع فرامبورک 
منصوب شد. زندگی نامه می گوید: «مقام 
کشیشــی ایــن فرصــت را در اختیار وی 
گذاشــت تــا ادامه مطالعاتــش را تا هر 
زمانــی که بخواهد تأمیــن مالی کند. اما 
این شغل بیشتر وقت او را می گرفت و او 
فقط می توانست علائق آکادمیک خود را 

به تناوب و در اوقات فراغت، دنبال کند».
کوپرنیک در حالی که دیرتر اوقاتی را 
در هر دو دانشگاه بولونیا و پادوا (ازجمله 
دیگر نهادهای آکادمیک)  گذراند، در ۱۵۱۰ 
به فرامبورک بازگشت و در آنجا به طرح 

نظریه خورشیدمرکزی خود پرداخت.
نظریه خورشــیدمرکزی، همچنان که 
از خود عبارت مستفاد می شود، خورشید 
را در مرکز کیهان قــرار می داد (که البته 
در مقیــاس عظیم کیهان کاملا درســت 
نبود، اما با توجه به منظومه خورشــیدی 
ما درســت بــود). این در تضــاد با مدل 
زمین مرکزی کلیســا بود که زمین را مرکز 
کائنات می دانســت. فرامبورک همچنین 
محلی بود که کوپرنیک بقیه عمر خود را 
تا واپســین دم حیات در ۲۴ می ۱۵۴۳ در 

آنجا گذراند.
مسلما، بخشی از آنچه به ایده تعلق 
این قطب نما به کوپرنیک اعتبار می بخشد، 
این حقیقت است که در جایی نه چندان 
دور از محلی یافته شد که بقایای پیکر او 
اخیرا کشف شد. لا بروجولا ورده می گوید: 
«این باور وجود داشــت که کوپرنیک در 
داخل کلیسای جامع به  خاک سپرده شد، 
تا اینکه در ۲۰۰۵ باستان شناسان بخشی 
از کاسه ســری را یافتند که با مشخصات 

فیزیکی وی همخوانی داشت».
این قطب نما ـ دومین ابزار مشــابهی 
که در آن زمین یافت شد ـ برای حفاظت 
و تجزیــه و تحلیــل به مؤسســه حفظ 
یادمان های لهستان فرستاده شده است. 
آن گاه که این فرایند تکمیل شــود، انتظار 
مــی رود در موزه نیــکلاس کوپرنیک که 
در نزدیکــی  آن قــرار دارد، بــه نمایش 

گذاشته شود.

خارجی خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

دوشنبه 19 شهریور 1403    5 ربیع الاول 1446     9 سپتامبر 2024    سال بیست ویکم     شماره  4920   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:02    اذان مغــرب 18:38    اذان  صبــح  فــردا 4:18    طلــوع آفتــاب 5:43

برداشت بادام زمینی از دوهزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع آستانه اشرفیه آغاز شد. این محصول که ریشه بوته ای یک ساله است از اوایل اردیبهشت تا نیمه خرداد 
در آستانه اشرفیه  کشت می شود و در اواسط شهریور تا اواخر مهر به دو صورت دستی و مکانیزه برداشت می شود. عکس: الهه فلاح، باشگاه خبرنگاران جوان

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

حالا دیگر اعضای کابینه مســعود پزشــکیان مشــخص و یکی از 
پرمناقشــه ترین موضوعــات انتخاب کابینه - ســهم زنــان در هیئت 

دولت- معلوم شده است.
کابینه مســعود پزشــکیان، دومیــن دولت پس از انقلاب ســال 
۵۷ اســت که در آن یک زن بر کرســی وزارت نشســته است. فرزانه 
صادق مالواجــرد، وزیــر راه و شهرســازی، پــس از مرضیــه وحید 
دســتجردی، دومین زن وزیر در تاریخ جمهوری اســلامی و سومین 
وزیــر زن در تاریخ ایران اســت (البته اگر از مهنــاز افخمی بگذریم 
کــه عنوان «وزیر مشــاور در امور زنــان» را در ســال های ۵۵ تا ۵۷ 

در اختیار داشت).
اولیــن وزیر زن در ایران و تنها زن وزیــر در دوران پهلوی، فرخ رو 
پارســا، از ســال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ وزارت آموزش و پرورش را بر عهده 
داشــت و حکایت زندگی و البتــه اعدام او در ســال ۱۳۵۷ را حتما 
خوانده یا شــنیده اید. ما نیز قصد بازگویی این روایــت را نداریم. این 
را گفتیــم تا بگوییــم پس از او تا زمانی که دوباره یک زن بر کرســی 
وزارت بنشیند، ۳۴ سال گذشت و اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی، 
نه در دولت میرحســین موســوی، نه در دولت هاشمی رفسنجانی و 
نه حتی در دولت اصلاح طلب ســید محمد خاتمی، بلکه در دولتی 
منصوب شــد که از تندترین لایه های راســت برخاسته بود. محمود 
احمدی نژاد در دولت دوم خود و پس از انتخابات پر حاشــیه ۱۳۸۸، 
بــدون توجه بــه مخالفت هایی که با حضور زنان در کابینه می شــد 
مرضیه وحید دستجردی را به عنوان اولین وزیر بهداشت زن در تاریخ 
ایران   روی صندلی هیئت دولت نشــاند. احمدی نژاد البته هم زمان با 
دســتجردی، دو زن دیگر را نیز به عنوان وزیر پیشــنهادی به مجلس 
معرفی کرد؛ فاطمه آجرلو برای وزارت راه و سوســن کشــاورز برای 
وزارت آموزش و پرورش که از این ســه، تنها دســتجردی توانست از 

سد رأی اعتماد مجلس بگذرد.
پافشــاری احمدی نژاد برای انتخاب وزیر زن، در شرایطی صورت 
می گرفــت که مخالفت ها با انتخــاب وزرای زن حتی به تریبون های 
نماز جمعه نیز کشــیده شــده بود. بــرای مثال احمــد علم الهدی، 
امام جمعه مشــهد، در اعتراض بــه این موضوع تأکیــد می کرد که 
«شــکل کار ما نباید به گونه ای باشــد که یک عده فمینیســت ملحد 
بی دینــی که خدا را قبول ندارند خوش شــان بیایــد». یا امام جمعه 
اصفهان یادآور می شــد: «انتخاب بانوان برای وزارتخانه ها از زوایای 
مختلف کار خلاف اســت و با اصول اســلام همخوانــی ندارد». این 
در حالــی بود کــه نماینده اصفهــان هم خبر مــی داد که «آیت االله 
صافی گلپایگانی و آیت االله مکارم شــیرازی نسبت به انتخاب وزیر زن 
شبهه فقهی دارند و خواستار تجدید نظر احمدی نژاد در این خصوص 
هستند». اما به هر روی احمدی نژاد که مستظهر به حمایت های تام 
و تمام قدرتمنــدان اصولگرا در بحبوحه انتخابــات ۸۸ بود، به این 
مخالفت هــا وقعی نگذاشــت و در این زمینــه تجدیدنظر نکرد و در 
نهایت  مرضیه وحید دســتجردی اولین وزیــر زن در تاریخ جمهوری 
اسلامی شد. وزارت او  تا روز برکناری اش توسط محمود احمدی نژاد، 
به جــز همین عنوان «اولین وزیر زن»، دســتاورد دیگری برای «زنان» 

نداشــت؛ حتی بــه اعتقاد بســیاری، وزیر موفقی نیــز نبود  (جنجال 
فروش سؤالات آزمون دستیاری پزشکی و ابطال سی و هفتمین دوره 
ایــن آزمــون در دوران وزارت او رخ داد). او کــه از مطرح کننــدگان 
«طرح تفکیک جنســیتی در بیمارســتان ها» بود و با پیوستن ایران به 
«کنوانســیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» مخالفت کرده 
بود، در نهایت  در ســال ۱۳۹۱ از ســوی احمدی نژاد عزل و به محل 
کارش (بیمارستان زنان آرش) بازگشت و از سپهر سیاسی کشور محو 
شــد. نه در دوران وزارت،  کار ویژه ای برای زنان کرد و نه پس از آن با 
اندوخته احتمالی تجربیات دوران حضورش در دولت، نقش خاصی 
در احقاق حقوق زنان داشــت. مانند بسیاری از زنانی که پیش از او و 
پس از او بر کرســی قدرت نشستند و علی رغم همه امیدهایی که به 
آنها بســته شد، نه تنها نقش و تأثیری بر رفع محدودیت ها علیه زنان 

نداشتند، بلکه حتی نامی هم از آنان باقی نماند .
این روزها، پس از تشکیل کابینه و مشخص شدن نسبی سهم زنان 

در آن، بعضی حرف ها را راحت تر می توان گفت.
ســهم زنان از دولت و مطالبات آنــان از کابینه وفاق ملی، قطعا 

فراتر از قرار گرفتن نام تعدادی از زنان در ویترین هیئت دولت است.
کابینه مســعود پزشــکیان و به ویژه زنانی که - چه در قامت وزیر 
و چه با پوشــیدن خلعت های دیگر - بــه آن راه یافته اند، اگر نتواند 
زمینه ســاز مشــارکت مؤثــر زنــان در حوزه های مختلف سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی شــود و اگــر نتواند بانی رفع اشــکال مختلف 
تبعیض برای زنان باشــد، کمیت حضور زنان در دولت، هیچ اهمیتی 

از منظر عموم نخواهد داشت.
زنــان حاضر در کابینه، اگر کارویژه خود را ندانند، زغال آتشــدانی 
خواهند بود که کبابش را کســان دیگری تناول خواهند کرد و دود و 

خاکسترش، جامعه زنان را به سرفه خواهد انداخت.

دود زغال و بوی کباب

در روزهای گذشــته مدیــر کل امــور دانش آموختگان 
ســازمان امور دانشــجویان گفته بود: «بیــش از صد نفر از 
متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس، مدرک تحصیلی جعلی 
داشــتند». پس از آن دادســتانی تهران بــه اداره کل امور 
دانش آموختگان مهلتی ۷۲ ســاعته داده است تا اسامی و 
اســناد مربوط به این موضوع را در اختیار دادســتانی قرار 
دهد. علی صالحی، دادستان تهران، دستور ارسال اسامی و 

اسناد مربوط به ادعای صورت گرفته  را داده است.

خبرگزاری میزان خبر داده اســت حســین سلاح ورزی، 
رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران، به اتهام نشــر اکاذیب در 
دادگاه به شــش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم 
شــد. در دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران با استناد به موارد 
قانونی و مســتندات موجود در پرونده، این فرد به اتهام نشر 
اکاذیــب در دادگاه به شــش ماه حبــس و پرداخت جزای 
نقدی محکوم شــد. در مهرماه  سال گذشته خبرگزاری ها از 

ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و پایان ریاست او  خبر دادند.

رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و 
پــرورش روند تصحیح ۶۰ میلیون پاســخ برگ در امتحانات 
نهایی خرداد امســال را تشریح کرد و گفت: «۴۰۰ طراح  ۷۲ 
ساعت در فضای قرنطینه بودند؛ برای ۱۱۳ عنوان درس کار 
طراحی امتحانات نهایی انجام شد و در نهایت کار تصحیح 
۶۰ میلیون پاســخ برگ انجام و شــش هزارو ۲۹ حوزه اجرا 
درگیر برگزاری بودند و در کل ۱۴ هزار حوزه اجرا در کشــور 

درگیر امتحان نهایی بودند».

60 میلیون726
برگهماهساعت

فصل ســوم زخم کاری با بازگشــت جواد عزتی بــه نقطه کانونی 
درام همراه شــد تا او از تراژدی به صحنه انتقام گیری برگردد. اگرچه او 
همان مالک قبلی نبود. به قول خودش او تا ته تنهایی رفته و از تابوت 
برگشــته بود. در واقع در فصل ســوم مخاطب بــا دو چرخش موازی 
همراه بود؛ یکی مالک مالکی جدید که خون انتقام در رگ هایش جاری 
بــود و دیگری چرخــش در چرخه این بازی که بــر دوقطبی مالکی و 
طلوعی صورت بندی می شد. البته این وضعیت دوقطبی، دوگانه نبود؛ 
بلکه به واسطه حضور کاراکترهای دیگر به ویژه پرسوناژهای زنانه، شاخ 
و برگ هم پیدا کرد و به قلمرویی چندلایه تبدیل شــد. همین پیچیدگی 
داســتان را در فصل ســوم با تعلیــق و التهاب بیشــتری همراه کرد و 
خون مردگــی فصل پیــش را با خونی دوباره به کالبــد درام کم کرد تا 
زخم کاری، کاری تر شــود. گرچه نتوانســت مخاطب را به میزان فصل 
یکم راضی کند امــا با خود همراه کرد. مثــلا مخاطب آن چنان تحت 
تأثیر بازی و کاریزمــای کاراکتر مالک مالکی و بالطبع بازی جواد عزتی 
در فصل یکم قرار گرفته بود که شمایل او در فصل سوم را منفعل شده 
می دانســت اما مســئله این بود که به دلیل تجربه هــای هولناکی که 
مالک از ســر گذرانده بــود، او دیگر مالک قبل نبود. مــرگ دو فرزند و 
تجربــه نزدیک به مرگ خودش کافی بود که او دیگر آن پویایی و حتی 
جنتلمنی فصل یکم را نداشــته باشــد. او یک مالــک زخم خورده بود؛ 
آن هم زخمــی کاری که انگیزه هایش از رقابت مالــی به انتقام جانی 
تغییر کرده و بالطبع شــیوه بازی جواد عزتی هم باید متناسب با حس 
و حــال تازه مالک تغییر می کرد تا مخاطب شــاهد یــک نبرد انتقامی 
بین مالک مالکی و ریزآبادی ها و دیگرانی باشــد که با زخم های کاری 
خود، از او یک قهرمان زخمی و خشمگین ساخته اند که حالا آمده تا با 
انتقام بر زخم های ناســور خود مرهم بگذارد. ضمن اینکه با آدم هایی 
مواجــه بودیم که همه از هم زخم خورده اند و هرکدام برای زخم زدن 

بــه دیگری به میدان آمده اند. یک نکته دیگر را هم باید در قیاس فصل 
سوم با فصل یکم لحاظ کرد؛ اینکه داستان از یک روایت اقتباسی درآمد 
و به یک داستان غیراقتباســی تغییر کرد که البته ملهم از تراژدی شاه 
لیر و تراژدی ریچارد ســوم، اثرهای جاودانه ویلیام شکسپیر بود که این 
خود در تغییر فضا و اتمســفر درام تأثیر گذاشت. تغییری که شلختگی 
فصــل دوم را برطــرف کرد و به آن انســجام و البته التهاب بیشــتری 
بخشید. گرچه می توان گفت برخی از قسمت ها یا برخی از موقعیت ها 
می توانست مینی مال تر و شسته رفته تر بازنمایی شود. با این حال شاهد 
تنوع لوکیشن ها و تنوع بصری بیشتری در این فصل بودیم و البته ورود 
شــخصیت های تازه که کمک کرد تا این قســمت را حتی به عنوان یک 
درام مستقل بتوان به تماشا نشست. پیش نمایش های اول هر قسمت 
هم به آن دســته از مخاطبان که قســمت های قبلــی را ندیده بودند، 
کمک می کرد تا ربط دراماتیک فصل های پیشــین با داســتان جاری را 
درک کنند. به نظر می رســد فصل سوم، نفس گیری فصل اول را ندارد 
که این البته یک ویژگی یکســان نیســت و در برخی از قسمت ها شاهد 
غافلگیری هایی هســتیم که نفس گیر هم هســت. ضمن اینکه سریال 
حس تعلیق و دلهره خود را هم در شیوه روایت و هم در فضاسازی ها 
حفظ می کند که البته این یک روند ثابت نیســت و دچار قبض و بســط 

می شــود. در اینجا باید به یک نکته در ذیل جامعه شناســی ژانر اشاره 
کرد. زخم کاری در ژانر نوآر ساخته شده که این ژانر ریشه در فیلم های 
جنایی هالیوود دارد و داســتان هایی با مضامین تاریک، خشونت آمیز و 
اغلب با شــخصیت های ضد قهرمان می پردازد. ایرانیزه کردن این ژانر 
یعنی روایت قصه و مضمونی ایرانی در این فرم چندان ســاده نیست و 
با تجربه زیسته مخاطب ایرانی چندان آشنا نیست، به همین دلیل گاهی 
باورمندکــردن قصه در زبان ژانری آن دشــوار بــوده و گاهی مخاطب 
حس می کند با فضاهای غریب و گروتســکی مواجه است. شاید نباید 
این ســویه را به پای ضعف اثر گذاشــت، خوانش قصه در این ژانر در 
یک سریال ایرانی که ســبقه چندانی در ساختن چنین فضاهایی ندارد، 
کمی سخت است. اگر از منظر ژانری به زخم کاری ۳ نگاه کنیم، ارتباط 
بهتــری با فضا و موقعیت و شــخصیت های قصه و روند دراماتیک آن 
پیدا می کنیم. خشونت، خیانت، قدرت طلبی و مرگ ازجمله مضامینی 
هســتند که به عنوان المان های اصلی ژانر نوآر شــناخته شده و رد آن 
را در زخــم کاری هم می بینیم. به دلیل غریب بــودن چنین فضاهایی 
در تجربه زیســت ایرانی یا حتی در ســینمای ایران، بازنمایی برخی از 
این مؤلفه ها در سریال کلیشه ای یا اگزجره به نظر می رسد، درحالی که 
ســریال تلاش کرده بــه عناصر و مؤلفه هــای ژانری اثر وفادار باشــد. 
زخــم کاری ۳ را از ایــن منظر بایــد مورد خوانش قــرار داد و به درک 
بینامتنی بین ژانر و مضمون در آن دســت یافــت. اما فارغ از ضعف و 
قوت هــای فرمی و تکنیکی، زخم کاری از نظر مضمون و ســوژه واجد 
روح زمانه بود. بازنمایی بازی قدرت و ثروت در مناســبات خانوادگی و 

درهم تنیدگی با عواطف انسانی.
زخم کاری تراژدی ارث و حرص است؛ دریدن و فریفتن یکدیگر برای 
اول بودن. برای به دســت گرفتن قدرت و بر صدر نشستن. برنده بودن به 

هر قیمتی! این تراژدی زمانه در ترازوی قصه بود.

درباره فصل سوم سریال زخم کاری
تراژدی  خونین  در  زخمه  زمانه

چالش مدیران

دولت جدید به شدت درگیر انتخاب مدیرانی 
است که باید کشــور را تحویل بگیرند، آن را 

اداره کنند و پیش ببرند.
در شــرایط متعــارف هــم این برهه ای دشــوار 
برای مســئولان و سرنوشت ســاز برای مردم است. 
در کشــور ما اکنون به دلایلی که ســپس تر خواهم 
گفــت، اهمیتــی چنــد برابــر دارد. ایــن تصور که 
پیشــاپیش همــه چیز برنامه ریزى شــده اســت و 
خواه ناخواه اجرا خواهد شد، ساده انگارانه و حاکی 
از نوعی جبرگرایی بدخیم اســت که تنها به انفعال 
می انجامد. و کجا جبرگرایی افراطی به هر شــکلی، 

به انفعال نینجامید؟
دلایل متعــددی تصمیم بــرای چینش مدیران 
کشــور از طریــق کابینه جدید را به غایت دشــوارتر 

می کند:
 نبــود احــزاب و فعالیــت و عضوگیری علنی 
ایشــان از یك ســو مانع تبلور کارگزارانی است که 
نوعی کارآموزی عملی گذرانده اند و از ســوی دیگر 
برنامه مشخصی که حزب حول آن فعالیت کرده و 
به مقیاس وسیع به بحث گذاشته شده باشد، وجود 

ندارد.
 در شــرایطی که اصولگرایی در برابر هم رنگی 
رنگ می بازد و افراد براســاس ظاهر، آن هم در یك 
دایره گفتمانی محدود انتخاب می شــوند، هر نامی 
یك علامت سؤال است و تنها در روز حادثه معلوم 

خواهد شد چگونه آدمی است.
 وزارت و وکالت و مدیرکلی مســئولیت ندارد، 
در هــر حال به اســتعفا یا برکناری ختم می شــود. 
بازخواســت وجود ندارد، بنابرایــن ملاك و میزان و 

تنبه وجود ندارد.
 دولــت قبلی ایــران یک دولــت ناکارامد بود. 
باعث گسست در سنت های حکمرانی -که بسیاری 
مواقع موروثی هســتند- شــد. روش هایی مطمئن 
برای حکمرانی بنا نگذاشــت، بســیارى سنت ها را 
هم به فراموشی ســپرد؛ اما چینش دولت در عمل 

چالش های دیگری هم دارد.
 در سیستم بحران زده ســلامت ما دیکوتومی 
«تخصص -تعهد» ابعــاد و زوایای جدید پیدا کرده 
اســت. بخش های درمانی و آموزشــی به شدت از 
اســتادان بالینی خالی شــده اند. بســیاری از اینان 
به ویــژه آنان که هنوز اندك رمــق و انگیزه ای برای 
مداخلــه در امــور دارنــد، بــدون ذره ای اختیار و 
قــدرت شــاهد زوال بخش هایی هســتند که عمر 
و جوانی خــود را صرف آنها کردند. آرزو داشــتند 
بتواننــد یك بخــش روزآمد در ســطح بین المللی 
برای خدمت به هم وطنان شــان تأسیس کنند، حالا 
شــاهدند که همه چیز از دســت رفته و همه راهی 

مهاجرت شده اند. 
چینــش مدیران وزارت از میــان بهترین طبیبان، 
بخش های آموزشــی را هرچه بیشتر خالی خواهد 
کرد و این طبیبان را به حیطه هایی که آموزشی برای 
آن ندیده اند، وارد خواهد کرد. به جای بردن طبیبان 
به ســکان های قدرت، بهتر آن است که قدرت را به 
بخش های بالینی و آموزشــی ایشــان ببرند. قدرت 
یعنی اختیار اقتصاد، استخدام، جذب منابع و گرفتن 
گرنــت از طریق شــرکت در مطالعــات بین المللی 
(که این آخری اکنون رؤیایی بیش نیســت). بهترین 
استادان طب پشت میزهای معاونت و مدیر کلی در 
چارچوب موجود و بدون سپردن قدرت به بخش ها 
نهایتا به راه حل های پیشــینیان خواهند رســید و از 
تلاش در تعدیل هــای اندك هم به ســرعت ناامید 

خواهند شد. 
این موضوع محدود به سیســتم سلامت نیست، 
کلا دولت زمانی موفق است که قدرت های مختلف 
اخلاقــی علمــی و اجتماعی را از قدرت سیاســی 
تفکیك کرده، به کســانی که صلاحیت آن را دارند، 

بسپارد و تلاش نهادهای خودسامان شکل بگیرند.
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